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تاریخ

روایت اروپاییان از ایران قاجار
نشــر ققنوس به تازگی مجموعه ای درباره تاریخ  �

معاصر ایران منتشــر کرده اســت به نام «ایران قاجار 
در نگاه اروپاییان». از این مجموعه تاکنون ســه مجلد 
منتشر شده  که عبارتند از: ۱) «نماهایی از ایران» اثر سر 
جــان ملکم؛ ۲) «ماموریت به ایران» اثر مارتین هنری 
دانوهو؛ ۳) «نگاهی به ایــران» اثر دوروتی دو وارزی. 

هر سه مجلد را شهلا طهماسبی ترجمه کرده است.
۱- پیشنهاد تصرف جزیره هنگام

مجلــد اول این مجموعه 
مأموریت هــای  دربــاره 
ســر جان ملکم در ایران، 
موضوعات ادبی و زندگی 
اجتماعــی و خلق وخوی 
ایرانیان اســت. این کتاب 
برآمــده از مشــاهدات او 
از مأموریــت اولش به ایران اســت. ملکــم، کارمند 
کمپانی هند شرقی و اولین نماینده سیاسی انگلستان 
بــه ایــران در دوره قاجار، در ســال ۱۲۱٥ قمری نزد 
فتحعلی شــاه قاجار می رود. او در هندوســتان، زبان 
فارسی، زبان ادبی و رسمی آن دوران را آموخته بود و 
با آداب و رسوم اجتماعی  و فرهنگی شرقی ها تقریبا 
آشــنا شــده بود، تا جایی  که در ســال ۱۷۹۲ مترجم 
فارسی نیروهای نظامی انگلیسی در ایالت حیدرآباد 
بود. ملکم نیز همچون بســیاری از ماموران سیاسی 
اروپایی، در عین کار سیاسی، پژوهشگر و اهل کاوش 
بود. او در این کتاب اقدامات خود را شــرح می دهد. 
خط مشــی و رویه سیاســی او در ایران تا دهه ۱۸۶۰ 
که دولت انگلستان تعیین کننده نماینده سیاسی بود، 
سرمشــق همگامانش بود. ملکــم در مدت اقامت 
خــود در ایران به اهمیت سیاســی و تجاری جزایر و 
بنادر خلیج فارس پی برد و پس از بازگشــت به هند، 
به لرد ولزی پیشنهاد کرد که جزیره هنگام را اشغال 
و در آن پایگاه دریایی تأســیس کنند. هرچند اقدامی 
صورت نگرفت. محتوای کتاب به گونه ای اســت که 
انگار یک دانای کل آن را نوشــته، شــاید به این دلیل 
که او آســان تر بتواند احساسات، افکار و داوری های 
خود را در مورد ایرانیان، که بیشتر با عداوت و تحقیر 

همراه است، از زبان دیگران بیان کند.
۲- جنگ جهانی اول

مجموعه  این  دوم  مجلد 
روایتــی اســت از ایــران 
جهانی  جنــگ  دوران  در 
اول کــه مصادف اســت 
قاجار.  دوران  اواخــر  بــا 
مجلــد،  ایــن  نویســنده 
دانوهو،  هنــری  مارتیــن 
خبرنگار و مأمور اطلاعاتی انگلستان است. او معتقد 
اســت که درباره جنگ تا ابد می توان نوشــت. جنگ 
بخش بزرگــی از زندگی دانوهو را تشــکیل می داد. 
او به عنوان گزارشــگر «دیلی کرونیکل» توانسته بود 
در بزرگ تریــن خیزش های نظامی و سیاســی جهان 
حضور داشته باشــد. دانوهو در اوایل جنگ جهانی 
اول خبرنــگار دیلی کرونیکال در بالــکان بود. او به 
ارتــش می پیونــدد و به همراه نیــروی اطلاعاتی به 
رومانی و روسیه فرســتاده می شود و ناگهان خود را 
در «دانستر فورس» با ســمت «افسر سرویس ویژه» 
در ســرزمین دورافتاده ایران می یابــد و بدین طریق 
مأموریــت اطلاعاتی او بــه ایران آغاز می شــود. او 
می نویســد: «ماجرای جنگ ایران باید روایت شود و 
من خوشوقتم که ســهمی کوچک در این گزارش بر 
عهــده گرفته ام. این کتاب ماجرای عملیاتی کوچکی 
اســت که گمنام مانده اســت، در کشور من کسی آن 
را نمی شناســد و ظاهرا مدت هــای مدید حتی خود 
مقامــات نیــز آن را از یاد برده بودنــد. این قوا تحت 
فرماندهی ژنرال دانسترویل بود که همه جا با عنوان 
«دانستر فورس» شناخته می شود و من بخشی از آن 
بــودم و این کتاب را درباره آن نوشــته ام.» او در این 
کتاب کوشیده «دانستر فورس» را معرفی کند، علت 
اعزامش را شــرح  دهد و بگوید تا چه حد در اجرای 

مأموریتش موفق بوده است.
۳- روایت عصر سه پادشاه

همســر  دیویس،  دوروتی 
وارزی،  دو  لومــاری  لئون 
در  بلژیکــی،  دیپلمــات 
اواخر دوره قاجار به ایران 
آمــد. او در مجلد ســوم 
اولین  از  مجموعــه  ایــن 
تهــران،  بــا  برخــوردش 
تجربه ها و خاطراتش از این شــهر می گوید. دوروتی 
دو وارزی ایران را در ســه دوره بحرانی در دوره قاجار 
دیده بود و مشــاهدات، اطلاعات و تجربیات خود را از 
این کشور به اختصار ثبت کرده است. او در خاطراتش 
خود را بسیار به ایران علاقه مند نشان داده است. سه 
دوره ای که وارزی در ایران تجربه و در این کتاب روایت 
می کند از این قرار اســت: دوره مظفرالدین شاه قاجار 
پیش از مشــروطیت، دوره محمدعلی شاه در هنگامه 
نبرد بین مشــروطه خواهان و اســتبدادطلبان، و دوره 
احمدشاه اندکی پیش از جنگ جهانی اول و کودتای 
سوم اســفند ۱۲۹۹. این کتاب که نزدیک به صد سال 
از نظرها دور مانده بود، در ســال ۲۰۰۸ در انگلســتان 
تجدید چاپ شد. توصیف او از تهران جالب است: «اگر 
خواهان آســایش هستی، به تهران سفر نکن! تنها راه 
سفر این اســت که مثل برق بروید و مثل باد برگردید. 
اما اگر آسایش را ندیده بگیرید، سفری است بی اندازه 
جذاب و مفید، و امیدوارم گزارشــی کوتاه از این سفر، 
دربــاره اروپاییانی کــه در تهران زندگــی می کردند و 

زندگی در آن، خالی از لطف نباشد».

ایران و آمریکا: تاریخی پرتنش
انقلاب ایــران نقطه عطفــی در رابطــه ایران و  �

آمریــکا بود. تــا پیــش از آن، رژیم پهلــوی یکی از 
متحــدان اصلی آمریکا در منطقه به شــمار می آمد 
امــا با وقوع انقلاب و حوادث پــس از آن این رابطه 
به سردی گرایید. کتاب «سیاســت خارجی آمریکا و 
انقلاب ایران» به بررســی تعامل و تقابل استراتژیک 
در دوره پهلوی و پس از انقلاب می پردازد. نویسنده 
کتاب، کریســتین امری،   با مطالعه گســترده اسناد، 
یادداشــت ها و گزارش هــای اعضای بلندپایه ســیا، 
وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا می کوشد 
دریابــد آیا دولت کارتر انقلاب و نظــام برآمده از آن 
را پذیرفته بود یا خیر. ایــن کتاب به تازگی با ترجمه 
محمــد عبداللهی نژاد به بــازار آمده اســت. بنا به 
اعتقاد نویسنده، با اینکه انقلاب ایران و سرعت وقایع 
آن آمریکا را شگفت زده کرد، ایالات متحده این تحول 
را به منزله واقعیتی موجــود و پیچیده پذیرفته بود، 
ولی کارتر و مشــاورانش برداشتی پراکنده و سطحی 

از آن داشتند.
امری برای این قضیه دو دلیل می آورد: نخســت 
اینکه کاخ ســفید از ارتباط مستقیم با مخالفان رژیم 
پهلوی خودداری می کرد چون می ترسید شاه از این 
ارتباط خبردار شود و واکنش تندی نشان دهد. دلیل 
دوم و مهم تر اینکــه، همزمان با رویدادهای انقلابی 
ایــران کارتــر، وزارت خارجه و شــورای امنیت ملی 
آمریــکا درگیر دو پرونده حیاتی دیگــر بودند: فرایند 
صلــح کمپ دیویــد و مذاکرات پردامنه ســالت. در 
عین حال سیاست خارجه آمریکا تحت تأثیر مستقیم 
جنگ ســرد بود و در نتیجه ناتــوان از واکاوی اتفاق 

جدیدی همچون انقلاب ایران.
همزمان با انقــلاب ایران مخالفــان کارتر نیز در 
آمریکا دور تازه ای از حملات علیه او را ســازماندهی 
کردند. با این حــال همه متفق القول بودند که باید با 
هر رژیمی که در این کشــور بر سر کار می آید ارتباط 
برقرار کرد. اندکی بعد کارتر به خبرنگاران اعلام کرد 
دولت او انقــلاب ایران را پذیرفته و به شــکل گیری 
همکاری بســیار ســازنده و مســالمت آمیز امیدوار 
اســت. طی ۲۵ ســال حاکمیت پهلوی دوم، آمریکا 
ایــران را متحد و دنباله روی خــود قلمداد می کرد و 
شــاه را مهره اصلی خود در خاورمیانه علیه شوروی 
می دانســت. ولی پس از انقلاب، کارتر خود را ناگزیر 

از درپیش گرفتن سیاستی جدید می دید.
هدف اصلی کتاب کریستین امری بررسی ماهیت 
و میراث این سیاســت جدید است. کتاب ابتدا به این 
موضــوع می پردازد که چگونه بــرای تعامل با رژیم 
جدید نقشــه ای طراحی و اجرا شد. سپس به تغییر 
اهداف سیاســی ایالات متحده در ســایه سه بحران 
بــزرگ و مرتبــط می پــردازد: بحــران گروگان گیری، 
دخالت شوروی در افغانســتان و آغاز جنگ ایران و 
عراق. و در نهایت می کوشــد با بازبینی اسناد دولت 
کارتر چشم انداز تازه ای از ریشه های یکی از تلخ ترین 

و طولانی ترین منازعات بین الملل به دست دهد.
ولی پذیرش انقلاب توســط دولت کارتر در ایران 
چنــدان مقبول واقع نشــد. تجربه تاریخــی ایران از 
آمریــکا، به خصوص کودتــای ۲۸ مــرداد، بر ذهن 
خواص و عموم مردم ســنگینی می کرد و ســوء ظن 
وســواس گونه درباره قصد و غــرض آمریکا قضاوت 
منطقی را دشــوار می کرد. بخش نخســت کتاب با 
عنوان «ریشــه های سیاســت تعامل» به ارزیابی ها، 
کاســتی ها و فعــل و انفعــالات تلاش هــای ایالات 
متحــده برای تعامل با ایــران اختصاص دارد. فصل 
دوم ایــن بخش بــه موضــوع مهمی می پــردازد: 
سیاســت گذاران ایالات متحــده از پیامدهای انقلاب 
ایران بــرای موازنه قدرت و روابــط ابرقدرت ها چه 
برآوردی داشتند و احساس خطر از جانب کمونیسم 
در داخل و خارج ایران و سراســر منطقه چه تأثیری 
بر سیاست آمریکا داشت. بخش دوم کتاب با عنوان 
«افت و خیزهای سیاســت تعامل» بــه نحوه اجرای 
سیاست تعامل توسط آمریکا می پردازد. بخش سوم 
با عنوان «سیاست تعامل در تنگنا» نیز به بررسی آثار 
بحران هــای گروگان گیری، افغانســتان و جنگ ایران 
و عراق اختصاص دارد که هر ســه در تیره و تارکردن 
روابط ایران و آمریکا موثر بودند. نویســنده در فصل 
هفتم (بخش ســوم) ارتباط میان حمله شوروی به 
افغانســتان و سیاست ایران را تحلیل می کند. از نظر 
او، مداخله شــوروی دو اثر مهم بر سیاســت ایالات 
متحده داشت. اول اینکه از نظر آمریکا، اقدام مسکو 
فرصتــی برای حل و فصل بحــران گروگان گیری بود. 
حمله شوروی ارزش رابطه استراتژیکی را که آمریکا 
می کوشــید با ایران برقرار کند کاملا اثبات کرد. دوم 
اینکه کارتر در برابر اقدامــات تنبیهی که ممکن بود 
اهداف استراتژیک آمریکا را در ایران و سراسر منطقه 
بــه خطر بینــدازد مقاومت کرد. نویســنده در فصل 
آخر نیز به بررســی حمله عراق بــه ایران می پردازد 
و شــگفت زدگی و سردرگمی ایالات متحده از شروع 
درگیری هــا. دولت آمریــکا در ابتدا امیــدوار بود از 
دســتاوردهای اندک قوای عراق به عنــوان اهرمی 
برای آزادســازی گروگان ها اســتفاده کند، اما توصیه 
برژینســکی به کارتر مخالفت با هرگونه اشغال ایران 
توســط عراق بود، چراکه می توانســت شــوروی را 

تحریک به مداخله کند.
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گروه اندیشه: «مشــروطه را تهران پدید آورد  ولی پیشرفت آن را تبریز 
به گردن گرفت». این گفته احمد کسروی در تاریخ مشروطه ایران تنها 
گوشــه ای از توصیف تاریخ نگاران از اهمیت شــورش و بلوای تبریز در 
اولین انقلاب مدرن قرن بیســتم است. درباره مشروطه و وقایع منتهی 
به نخســتین انقلاب مشــروطه و نقش تبریز بســیار گفته و نوشته اند. 
نقــش تبریز و آذربایجان در انقلاب مشــروطه آنقــدر پررنگ بوده که 
اجازه نداده تاریخ نگاری مشــروطه بیش از این مرکزمحور باقی بماند. 
به تازگی به همت نشــر «امید صبا» روایتی از یکی از شــاهدان بلوای 
تبریز منتشــر شده است. این کتاب نســخه ای قدیمی است با نقاش و 
نویســنده ای ناشــناس که رضا خیری مطلق آن را استنساخ و اصلاح 

کرده است. 
از عمر این نســخه حدود ۱۰۰ ســال می گذرد. کتاب گزارشــی اســت 
دســت نویس درباره تاریخ یکساله وقایع مشروطه (حدود ۱۰ ماه و ۲۱ 
روز) در تبریز در دوران محاصره شــهر تبریز که از پنجم جمادی الاول 
سال ۱۳۲۶ قمری تا هشتم ماه ربیع الثانی ۱۳۲۷ طول کشید. نویسنده 
ناشناس در گزارش خود اوضاع و احوال شهر تبریز و چگونگی حمله 
دولتی  خواهــان و مســتبدان و مقابله و مقاومت مشــروطه خواهان 
و اوضــاع و احوال محــلات تبریز و حومه آن، انجمن ها و شــرح حال 
شــخصیت ها و رجال آن روز تبریــز و آذربایجان را به تفصیل شــرح 
می دهد. اصل نســخه قدیمی در ۳۴۴ صفحه و دو جلد تحریر شده و 
مصور به چهل تصویر آبرنگ از وقایع و چهره ها در ۴۰ صفحه است. از 
مهم ترین ویژگی های این نسخه وجود نقاشی هایی است که به خوبی 
وقایع را شرح می دهند. هرچند روشن نیست کاتب و نقاش هر دو یک 
نفر بوده اند یا نه. بر گوشه این صفحات مهر کنسولگری روسیه در تبریز 
خورده که نشان می دهد این کتاب زمانی جزو آرشیو کنسولگری روس 

در تبریز بوده و چه بسا به سفارش آن کنسولگری نگاشته شده  است.
 بااین همــه، گــزارش این کاتب ناشــناس برای اهل فــن و مورخان و 
خصوصا علاقه مندان به تاریخ مشروطه می تواند مهم باشد و چه بسا 

به تبیین روایات مبهم وقایع مشروطه نیز کمک کند.
خبر از طهران می رسد که ...

روایت کاتب ناشــناس از اینجا شروع می شــود «که در پنجم شهر 
جمادی الاول ســنه هزاروسیصدوبیست وشــش که جمیع بلاد ایران 
مشــروطه بود و سلطان محمدعلی شاه قاجار هم سلطان مشروطیت 
بود، وکلای هر شــهر هم در طهران در دارالشورای ملی جمع بودند. 
در تاریخ مذکورالفوق تلگرافی از دارالشورای طهران به انجمن ایالتی 
تبریز رســید [که] مضمونش به قرار مذکور است: شاه خیالش فاسد، 
قزاق و سوار کثیر همراه خود از شهر بیرون برده و بر شهر برج های توپ 
کشــیده، احتمال خطر هم درخصوص وکلا، خاصه وکلای آذربایجان 
هســت. وکلای آذربایجان.» راوی روایت می کند که وقتی این تلگراف 

به وکلای تبریز رســید فورا از انجمن ایالتی به همه انجمن های شــهر 
و روسای شهر و روسای اشخاص مجاهدین اطلاع دادند که «تلگراف 
موحشــی از دارالشــورای تهران ظاهر می شده اســت، ولی صحتش 
یقین نیست». آنها چهار ســاعت مانده به غروب در تلگراف خانه قرار 
می گذارند تا درباره صحت این تلگراف تحقیق کنند. مشروطه خواهان 
در تلگراف خانــه جمع انــد و بلاتکلیف که بالاخــره تلگراف دوم هم 
به صورت رمزی می رســد: «انجمن ملی، شــاه، خیالش فاسد، ما در 
خطر، در فرستادن سرباز ملی به طهران اهتمام، تلگراف خانه تفتیش، 
بیشــتر از این در تلگراف خانه بودن غیرممکن، اوضاع شهر منقلب، ما 

سلامت، تقی زاده و وکلای آذربایجان.» 
بعــد از این تلگراف ســیم طهــران را می بندنــد و همگی متفرق 
می شــوند. تااینکه علی رغم پنهان کاری ها فردای آن روز مردم از متن 
تلگراف مطلع می شــوند. مشــروطه خواهان تصمیم می گیرند بازار را 
ببندنــد و در صحن تلگراف خانه چادر بزنند ولی وکلای انجمن ایالتی 
از ترس اینکه در شــهر اغتشاش شود مانع از این کار می شوند و «لهذا 

موقوف شد». 
بااین حال، «روســای انجمن شهر و روســای اشخاص مجاهدین به 
منظور جذب ســرباز ملی، به اراده عزیمت به طهران، در ســربازخانه 
بزرگ دولتی خیمه و خرگاه متعدد برپا نمودند». این کار تقریبا در تمام 
محــلات تبریز اتفاق افتاد. تااینکه ســتارخان مجاهد محله امیرخیزی 
و باقرخــان مجاهد محلــه خیابانی «هریک با عده ای ســوار ملی به 
عزم طهران به مدد ملتی از شــهر بیرون شــدند و در قریه باســمنج 
که در دو فرســنگی تبریز اســت اردو زدند و درنگ نمودند که ســوار 
ملی و ســرباز ملی و توپ و قورخانه از شــهر برســد و جمعیت ملی 
کثیــر شــود، آن وقت حرکت [بــه] طهران نمایند و هــر روز کم کم از 
سربازان ملی به اردوی باســمنج می رفتند». اما طبق روایت راوی در 
برخی محلات تبریز ازجمله شــتربان و ســرخاب و باغمیشه ماجرا از 
قــراری دیگر بود و ســاکنان این محلات اکثرا تجــار و ملاک و متمول 
و مســتبد و مخالف مشــروطه بودنــد و انجمنی هم داشــتند به نام 
مجلس اســلامیه. به روایت کاتب «عموم اهالی آن ســه محل وجود 
اعلاحضرت محمدعلی  شــاه را خواهان بودند و بلکه عقاید اشخاص 

مشــروطیت طلب را فاسد می دانســتند و چند روز بعد جناب حاج آقا 
میرزا حســن آقا مجتهــد از طهران به تبریز مراجعــت نموده بودند». 
اهالی این محلات جمع شــدند و رو به سوی نماینده ای که از طهران 
آمده بود و تجــار و اعیان و عموم دولت خواهــان «داوطلبانه عرض 
کردند که دولت قوی شــوکت شاهنشــاهی ایران را نوکریم و شما هم 
آقایان و پیشــوای مملکت ما هستید و معلوم است در دولتخواهی و 
غیرت اسلامی در این مجلس جمع شدید و اسم مبارک این مجلس را 
مجلس اسلامیه قرار دادید». به هرترتیب، دعوا بین محلات بالا گرفت: 
«خلاصه عموم مســتبدین و مشــروطیت خواهان در هیجــان بودند 
هرکس از اهل محله خیابان و مشــروطیت طلبان به محله شــتربان 
و ســرخاب و بازارچه شتربان و ســرخاب گذر می کردند تفنگچی های 
مجلس اســلامیه او را گرفتــه و محبوس می کردنــد و هرکس که از 
شــتربانی ها عبور به محله خیابان و نوبــر می کردند مجاهدین به امر 

باقرخان او را گرفته محبوس می کردند». 
راوی می گوید عصر همان روز باقرخان در نطقی حجت را بر یاران 
خود تمام می کند. باقرخان می گوید: «بر تمام شما اطلاع داده می شود 
کار از کار گذشت، عداوت آشکار شد، غیر از دعوا چاره ای نیست. صبح 
زود شــیپور کشــیده خواهد شد، عموما مســلح و آماده حاضر باشید. 
باید انشــاءاالله اقدام غیورانه نموده مجلس اسلامیه را خراب و عموم 
مســتبدان را متفرق نمایید [تا] شهر آسوده شود». صبح که شد به امر 

باقرخان شیپور کشیده شد.
مشخصه های روایت کتاب

این گوشه ای از روایت جذاب و خواندنی راوی ناشناس از یک سال 
وقایع مشروطه است. روایت او چند ویژگی مهم دارد که کتاب را برای 
علاقه مندان به تاریخ مشــروطه به کتابی مهم بدل می کند. وقایع نگار 
و راوی جانب بی طرفی را کاملا رعایت کرده و حوادث و وقایع را بنابر 
مشــاهدات خود و بدون هیچ تحلیل و اعمال نظری نوشته است. و از 
نوع روایت چنین برمی آید که تعصب خاصی هم به هیچ یک از طرفین 
دعوا نداشــته و گزارش خود را بدون جانبداری نوشته است. همچنین 
در بیان احوال و شــخصیت  اشــخاص و طرف های دعوا نیز هیچ لفظ 

توهین یا تحقیرآمیزی به کار نبرده است. 
بخش هــای بســیار حســاس و مهــم وقایــع را خلاصه کــرده و از 
مطرح کــردن جزئیــات صرف نظر کــرده و درعوض بعضــی از حوادث 
جزئی را به تفصیل شــرح داده است. بااین حال، همه وقایع تاریخ دقیق 
و روزشــمار ندارند و از تاریخ یکساله فقط ۶۴ مورد تاریخ دارند و این یک 
ضعف به حســاب می آید. همچنین کار تصحیح کتاب نیز چندان ســاده 
به نظر نمی رســد، چون از قرار معلوم کاتــب ترک زبان کتاب به احتمال 
زیــاد اهل مراغه بوده و چنانکه از انشــای متن قدیمی برمی آید مطالب 

را همان گونه که در ذهنش می آمده عینا به فارسی برگردانده است.

فتحعلي شاه قاجار را مي توان سنتي ترین پادشاه 
ایران دانســت. او فرمانروایي برخاسته از تنش هاي 
قبیله اي ایران در اوایل قرن ســیزدهم هجري است، 
که بخت آن را داشــت به ســلطنتي بالنسبه آسان 
دســت یابد، و بــه اقتضــاي روزگار، آغازگر کاهش 
تنش هاي ایلیاتي در ایران شــود. فتحعلي شاه طي 
حکومت سي وهفت ســاله اش در اوایل قرن سیزده 
هجــري (نوزده میلادي) رویه اي در رابطه با علما و 
عرفا پیش گرفت که در شکل دادن به نهادهاي تازه  
مذهبي نقشي نمایان داشته است. همزمان با عصر 
فتحعلي شاه یا اندکي پس از آن عنوان ها و نهادهاي 
مذهبی پدید آمدند یا جــان گرفتند. این مقامات هر 
یک بــه جاي خــود روندهاي جدیــدي در جامعه 
شــیعه ایران بنا گذاشــتند. مردم اما از چگونگي و 
چرایــي پیدایش این گرایش ها و رشــد هســته هاي 
دیني نوین در دو قــرن اخیر، آن طور که باید، آگاهي 
ندارند چون بررســي هاي تاریخي پژوهشگران ما از 
این دوره بیشتر صرف شرح جنگ هاي ایران و روس 
و چگونگي ازدســت رفتن ســرزمین هاي قفقاز، مرو 
و هــرات به علت سیاســت بي خبري حکومت گران 
عصر (به ویــژه فتحعلي شــاه) از مناســبات جدید 
جهاني شــده است. کمتر نویســنده اي به چگونگي 
ظهــور عناوین مذهبي جدید پرداخته و علت رشــد 

آن ها را در یک بستر اجتماعي بررسي کرده است.
کتــاب «خاقان صاحب قــران و علمــای زمان» 
که به تازگي به قلم احمد کاظمي موســوي اســتاد 
مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل توسط انتشارات 
آگاه منتشــر شــده درباره نقش فتحعلي شاه قاجار 
در شــکل گیري روند ها و نهاد هاي مذهبي نو است 
و تحــت چهار عنوان اصلي بــه فرایندهاي مذهبي 
نوپدید و برخی دگرگوني هاي فرهنگي مي پردازد که 

در عصر فتحعلي شاه پدید آمده است.
فصــل اول دربــاره تاریخ زندگي و محیط رشــد 
فتحعلي شــاه اســت. ایــن فصــل بــه چگونگي 
برآمــدن این شــاه خودشــیفته مي پــردازد و نحوه 
پادشــاهي  فتحعلی شــاه  او.  به سلطنت رســیدن 
برخاســته از نظــام اســتبداد ایلیاتي ایــران بود که 
ناخواســته درگیــر مدرنیتی ناشــناخته شــد که از 
ســوي اروپا آمده بــود. جنگ اول ایران با روســیه 
توســعه طلب، رفت و آمدهــاي دیپلماتیك و برخي 
اصلاحــات و آشــنایي با رونــد تجــدد، جنگ دوم 
ایران و روس و پشــتیباني علما و ســال هاي پایاني 
عصر فتحعلي شــاه از مطالب فصل نخست است. 

در ایــن فصل نویســنده نمایــی کلي از خاســتگاه 
ایلیاتي فتحعلي شــاه، دوران ولیعهدي، شخصیت 
و کارکرد پادشــاهي او به دســت می دهد. پیشــینه 
قبیلــه اي و خانوادگي قاجارها بــه هیچ روي کمتر 
از سلســله هاي دیگري که بر ایران حکومت کردند 
نبود تا خلاء مشــروعیتي براي این سلسله پدید آورد 
و آنان را به جست و جوي یاوران مشروعیت بخش وا 
دارد. نویسنده توضیح مي دهد که دوستي و نزدیکي 
فتحعلي شــاه با علما دلایل شــخصي و اجتماعي 
بســیاري دارد که به نظر مي رسد کسب مشروعیت 

آخرین دلیل آن باشد.
حادثه بزرگ دوران فتحعلي شــاه جنگ ایران و 
روس بود. آغازگر جنگ اول توســعه طلبي روس ها 
بود و آغازگــر جنگ دوم انتقام جویــي ایرانیان. این 
جنگ ها دروازه آشنایي با دیپلماسي و دگرگوني هاي 
جهــان غــرب را به روي ایران گشــود ولــي جز در 
دارالسلطنه تبریز توسط عباس میرزا و دو قائم مقام 
حرکتي بــراي فهم ریشــه هاي تحــولات جدید در 
تهران پدید نیاورد. شــگفتي بــزرگ در این دو جنگ 
شــرکت دادن دیرهنــگام علما در آغــاز جنگ دوم 
بود. در ســال سوم جنگ اول، اندیشه اعلام جهاد از 
سوي عباس میرزا در تبریز به میان آمد و میرزابزرگ 
قائم مقــام مامــور کســب و جمــع آوري فتــواي 
فقهاي عتبــات و ایران به منظور اعلام جهاد شــد. 
فتحعلي شــاه به رغم دین ورزي آشکارش، به موقع 
از اصل جهاد اسلامي در برابر توسعه طلبي روسیه 

نوبنیاد استفاده نکرد.
در فصل دوم، رابطه فتحعلي شاه با علما و اهل 
غیب و مکاشــفه بررسي مي شــود. اهالي این بستر 

دیني فقهاي اصولي، اخباري، شــیخي 
و همچنیــن عارفان الاهــي و صوفیان 
علیشــاهي هســتند. البتــه مجتهدان 
اصولــي پیش تــر پیشــتاز فقاهــت و 
دیانت شــده بودند و با آقامحمدخان 
نیز روابطي به هم رســانده بودند، اما 
فتحعلي شــاه این رابطه را به دوستي 
و رفاقــت رســاند. بــا اینکــه فقیهان 
در  اصــول  و  فقــه  در  ژرف اندیشــي 
ایــن عصر ظهــور کردند، امــا یك نوع 
عامي گــري و خشك اندیشــي دیني در 
این دوره رواج یافت که رخداد حوادث 
را از عملکرد آدمیان به دور، و بیش از 
حد حواله به غیب مي کرد. در پیگیري 

این عامي گري نویســنده به نگــرش رویکرد اخباري 
عصر صفــوي و رونق آداب عامه پســند و عزاداري 
و ســرانجام رواج تصــوف عامیانه مي پــردازد. در 
چنین محیطي فتحعلي شــاه برخلاف عموي خود، 
آقامحمدخان، بیشتر در انتظار تاثیر عوامل غیبي گاه 
خرافــي بود تا اقدام و عمل خویــش. در این زمینه 
بیشتر فقهاي زمان نیز به پادشاه وقت تأسي کردند.  
فصل ســوم بــا عنوان «ســلطنت بــه نیابت از 
مجتهــدان» بــه چرایــي و چگونگي طــرح اصل 
ولایــت عامــه فقیــه مي پــردازد. جملــه معروف 
فتحعلي شــاه این بود که «ســلطنت ما به نیابت از 
مجتهدین عهد اســت». نویســنده در این فصل به 
مقصود نهایي شاه دراین باره و تاثیر آن بر مجتهدان 
معاصرش مي پردازد و پیشــینه نیابت فقها از امام 
را در دوره هــاي نخســتین تــا دوره هــاي صفوي و 
افشــار بررســي مي کند و ســپس به نظریات میرزا 
ابوالقاســم قمي مي پردازد که زمینه ساز اصل تقلید 
و متابعت بــود. نظریه پرداز ولایت عامه فقیه یعني 
مــلا احمد نراقي و آثار او بحــث عمده این فصل را 
تشــکیل مي دهد. نراقي پیشگام طرح نظریه ولایت 
عامــه فقیه زیر یك عنوان مســتقل بــود. او این کار 
را در کتــاب «عوائد الایام» انجــام داد که در اواخر 
عمرش در زمینه قواعد فقه نوشــته بود. آن طور که 
از تفصیــل موارد اجرایي ولایــت فقیه از دید نراقي 
مي بینیم، او توجهي به حوزه عمومي وظایف حاکم 
ندارد. مصادیقي که او ذکر مي کند کلا ناظر بر موارد 
حسبي و خصوصي اند. نراقي نه تنها در بیان موارد 
و مصادیق ولایت فقیه، بلکه در برآیند کار و جایگاه 
حاکم نیز مقامي نظیــر «مرجع تقلید» را که نیاز به 
رجوع مقلدین دارد، در نظر دارد. او از 
نقش سیاســي و مملکت داري پیامبر 
اســلام و امام اول شــیعیان آگاه بود 
اما در واگذاري مــوارد اختیارات ائمه 
به فقیه به ذکر موارد حســبي بسنده 
کرده و در حوزه عمومي اصل و نظري 

مطرح نکرده است.  
رویکردهــا  چهــارم  فصــل  در 
دوره  فرهنگــي  دســتاوردهاي  و 
فتحعلي شــاه به مــوازات اســتبداد و 
زراندوزي شــاهانه ارزیابي مي شــود. 
عیش و خوش نشــیني فتحعلي شــاه 
تا آنجا بوده کــه گهگاه دین ورزي هاي 
از تفنــن شــاهانه  نیــز جزئــي  را  او 

می خواندند. نویســنده در پایان تأثیــري را که عصر 
فتحعلي شــاه در اخــلاق زندگــي شــهري ایرانیان 
گــذارده تحلیل می کند. به طوري کــه خواهیم دید 
خلق و خوي پول دوســتي و زراندوزي این شــاه یك 
نوع فســاد توأم با مقدس مآبي را در جامعه شهري 
ایــران رواج داد که در گزارش هــاي ناظران داخلي 
و خارجي این دوره منعکس شــده است. بي جهت 
نیســت که جان ملکم که نخست از دادن رشوه به 
دربار ایران پروا داشــت بعدا آن را آسان ترین شیوه 
یافت براي ســوق دادن شــاه و دیوانیان به راهي که 
خود مي دانســت. اخــلاق زرانــدوزي و پول مداري 
مفاســد دیگري به دنبال داشت که دروغ و دورویي 
دیوانیــان ایران را در ایــن دوره نمایان تر ســاخت. 
ویلیام هالینگبري در «روزنامه ســفر هیئت سر جان 
ملکم» مي نویســد: «ایرانیان از قابلیت هاي بســیار 
برخوردارند، همــواره آماده، ســریع و مبتکرند، اما 
بیشتر این استعداد را در راه هاي ناروا به کار مي برند 
و دروغ گوترین مردم جهان اند. بزرگ ترین نادرستي را 
که در عقل نمي گنجد با جدي ترین حالات ممکن به 

کار مي برند.» (ص ۲۸۹)
آگاهــي فتحعلي شــاه از اوضاع زمــان کمتر از 
پادشــاهان پیش و پس از خود نبــود، بلکه ادعاي 
آشنایي داشــتن با مســائل فقهي و ادبي، جوشش و 
خوش نشیني اش با اهل شعر و روحانیت، به ویژه با 
فقها و علماي زمان، زمینه ســاز روندها و نهادهاي 
مذکور شــد. افزون بر این ها، نطفه هاي رشد نقاشي 
عصر قاجار، موســیقي دســتگاهي ایــران، و رواج 
عزاداري مرسوم شــیعه از دوره فتحعلي شاه بسته 
شده اند و به زمان ما رســیده اند. دوره فتحعلي شاه 
در زمینه تشــکیل دیوان و پــرورش گویش تهراني 
تازه کــه بعدا گویش معیار فارســي در ایران شــد 
دســتاوردهایي داشته اســت. همچنین با موافقت 
این شــاه بود که دارالســلطنه تبریز توانست زیر نظر 
عباس میــرزا نقش «کانــون ترقي خواهي» زمان را 
به خود بگیــرد و دروازه آشــنایي حکومت ایران با 
دستاوردهاي عصر جدید شــود. رفتار فتحعلي شاه 
با اقلیت هاي مذهبي نیز بســیار مســاعد بود. با این 
همه، برآیند مهم عصر فتحعلي شــاه شــکل گرفتن 
روندهــا و نهادهاي تازه مذهبي اســت که موضوع 
اصلي کتاب اســت. نویسنده نشــان مي دهد که این 
دوره اگرچه پادشــاه موفقي، از نظر سیاســي، بر سر 
نداشته، فرایندهاي دوران سازي را در خود پرورانده 

است.
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